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زن 60 ساله شوهرش را با عصا کشت
عجیب ترین جنایت

اختـــاف قدیمـــی زن و مـــرد جـــوان بـــا 
شـــکایت ســـیاه بـــه دادگاه کیفـــری یک 

اســـتان تهران کشـــیده شـــد.
به گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده از اواخر زمســـتان پارســـال آغاز 
شـــد. مرد ۳۹ ســـاله ای به نام شـــهرام از 
همسر ۳۵ ســـاله اش به نام رؤیا شکایت 
کـــرد و مدعـــی شـــد ایـــن زن بعـــد از ۱۵ 
ســـال زندگـــی مشـــترک بـــه وی خیانت 

کرده اســـت.
شـــهرام در تشریح شـــکایتش گفت: من 
و رؤیا ۱۵ ســـال قبل زندگی مشترکمان را 
آغـــاز کردیم اما همیشـــه با هـــم اختاف 
داشـــتیم تا اینکـــه ۲۰ روز قبـــل او خانه و 
زندگـــی را رها کـــرد و به خانـــه پدری اش 

 . رفت
من چندبـــار مقابل خانه پـــدری او رفتم 
امـــا هربار مـــادرش می گفـــت او به خانه 
دوســـتش رفتـــه و مـــن در ایـــن مـــدت 
نتوانســـتم رؤیـــا را ببینم و بـــا او صحبت 
کنـــم تا اینکه چند ســـاعت قبـــل او را در 
مغازه تراشـــکاری مستأجر ســـابقم به نام 
کاوه در شـــرایط بدی دیدم و بـــا او درگیر 
شـــدم و حالا از همســـرم و کاوه به اتهام 

رابطه پنهانی شـــاکی هســـتم.
با این شـــکایت زن جوان و کاوه بازداشت 
شـــدند اما رؤیا ادعـــای عجیبی را مطرح 

کرد. 

وی گفـــت: مـــن و همســـرم همیشـــه با 
هـــم اختـــاف داشـــتیم چون شـــهرام با 
زنـــان زیـــادی در ارتبـــاط بـــود از مدتـــی 
قبل متوجه شـــدم او طبقه بـــالای مغازه 
مســـتأجر ســـابقش به نام کاوه یک خانه 
اجـــاره کـــرده اســـت. شـــهرام آنجـــا را به 
خانـــه فســـاد تبدیل کـــرده و بـــا زن های 

زیـــادی در ارتبـــاط بود. 
بـــه همیـــن خاطر بـــرای اینکـــه بتوانم او 
را رســـوا کنم به مغـــازه کاوه رفتـــم و از او 
خواهـــش کردم تـــا اجازه دهـــد چند روز 
در مغازه اش بمانم و کشـــیک دهم. من 

قصد داشـــتم همســـرم را هنگام خیانت 
بگیـــرم و از او شـــکایت کنم امـــا او وقتی 
مرا در مغازه تراشکاری مستأجر سابقش 
دید شـــروع به داد و فریاد کرد و ســـپس 
چنین شـــکایتی را علیه من مطرح کرد. 
کاوه نیـــز اظهـــارات ایـــن زن را تأیید کرد.
بـــرای رؤیـــا و کاوه کیفرخواســـت صادر و 
پرونده آنها به شـــعبه نهـــم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
در این میان شـــهرام فیلمـــی از کاوه ارائه 
داد کـــه با ســـر و صورت کبود اقـــرار کرده 

بود بـــا رؤیا در ارتباط بوده اســـت.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه شـــهرام بـــار دیگر به 
تشـــریح شـــکایتش پرداخت و برای رؤیا 

و کاوه اشـــد مجازات خواســـت.
ســـپس رؤیا در جایـــگاه متهم ایســـتاد و 
گفت: باور کنید از رفتارهای بد همســـرم 
خســـته شـــده بودم. بـــه همیـــن خاطر 
خانـــه را تـــرک کـــردم چون می دانســـتم 
شـــهرام خانه مجردی گرفتـــه تا به راحتی 
بتوانـــد با زنان زیـــادی در ارتباط باشـــد. 
بـــه مغـــازه تراشـــکاری رفتـــم و از کاوه که 
مستأجر سابق همســـرم بود تقاضا کردم 

اجازه دهد چنـــد روزی را آنجـــا بمانم. 
من آنجا نشســـته بودم و رفت و آمدهای 
همســـرم را کنترل می کـــردم. آخرین بار 
ســـاعت ۱۰ شـــب بود و کاوه می خواست 
مغـــازه را ببندد به همیـــن خاطر کرکره را 
پایین کشـــید و من می خواستم از مغازه 
خـــارج شـــوم که همـــان موقع همســـرم 
ســـر رســـید و ســـروصدا به راه انداخت. 
مـــن اتهام رابطـــه پنهانی بـــا کاوه را قبول 
ندارم.ســـپس کاوه کـــه بـــا قـــرار وثیقـــه 
آزاد بـــود روبـــه روی قضـــات ایســـتاد. وی 
نیـــز اظهارات رؤیـــا را تأیید کـــرد و گفت: 
مـــن دلم بـــرای زن جوان ســـوخته بود و 
می خواســـتم به او کمک کنم. به همین 
خاطر اجازه دادم تا در گوشـــه ای از مغازه 
بنشـــیند و رفـــت و آمدهای شـــوهرش را 

کنتـــرل کنـــد، امـــا وقتی همســـرش او را 
در مغـــازه دیـــد ســـروصدا راه انداخـــت. 
ســـاعت یـــک همـــان شـــب، شـــهرام و 
برادرهایـــش مرا بـــا ماشـــین ربودند و به 
حاشـــیه تهران بردند. آنها به شـــدت مرا 
کتـــک زدنـــد و از من فیلـــم گرفتند. من 
در فیلـــم به ناچـــار و از ترس اقـــرار کردم 
مدت هاســـت با رؤیـــا در ارتباط هســـتم 

اما چنیـــن موضوعی صحـــت ندارد.
ســـپس محمد شـــمس، وکیـــل زن جوان 
بـــه دفـــاع پرداخت و گفـــت: دلایلـــی مبنی 
بر گناهـــکار بـــودن مـــوکل مـــن در پرونده 
وجـــود نـــدارد. اقـــرار کاوه تحت شـــکنجه و 
خـــارج از عـــرف بوده و هیچ کســـی با ســـر 
و صـــورت کبـــود و خونـــی اقـــرار بـــه چنین 
جرمی نمی کند. شـــاکی بـــه خاطر اختاف 
خانوادگـــی، همســـرش را تحت فشـــار قرار 
داده تـــا قبـــل از جلســـه دادگاه مهریه اش را 
که ۴۵۰ سکه بوده ببخشـــد. موکلم بی گناه 

اســـت و تقاضای برائـــت بـــرای وی را دارم.
 وکیـــل کاوه نیـــز بـــه دفـــاع پرداخـــت و 
گفـــت: موکلم مســـتأجر ســـابق شـــاکی 
بـــوده و از ســـر دلســـوزی زن جـــوان را 
بـــه مغـــازه اش راه داده اســـت. او جرمی 

اســـت. مرتکب نشـــده 
بنـــا برایـــن گـــزارش، در پایـــان جلســـه 
قضـــات وارد شـــور شـــدند تا دربـــاره این 

پرونـــده حکـــم صـــادر کنند.

مردی تحت شکنجه اقرار به رابطه سیاه کرد

گره کور در خیانت زن و شوهر تهرانی

آتـــری آذر/  زنان آتش نشـــان از مـــاه دوم ســـال ۱۴۰۲ به طور 
رســـمی وارد تیم عملیاتـــی امداد پایتخت می شـــوند.

 ایســـتگاه زنان و مـــردان آتش نشـــان تهـــران از هم تفکیک 
شـــده و در ایستگاه های مشـــترک در کنار مردان آتش نشان 
مستقر نیســـتند، اما فرمانده میدان عملیات ها فعاً مردان 
خواهند بود.به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«،همیشـــه 
نام زن کنار مشـــاغل پرخطر مـــورد توجه بوده اســـت، حال 
خبرها حکایت از آماده شـــدن زنـــان تهرانی برای به دل آتش 
زدن دارد. ۱6 زن تهرانی قرار اســـت از ابتدای اردیبهشـــت ماه 
۱۴۰۲، نجاتگر شـــهروندانی باشـــند که آتش و حادثه، جان و 
مال هایشـــان را بـــه خطر انداخته اســـت. زنگ امـــداد که به 
صـــدا دربیایـــد، ۱6 زن بی دریـــغ با کنـــار گذاشـــتن ترس به 

وســـط میدان کمک روان خواهند شـــد.
سال هاســـت که هرازچنـــد گاهی اخبـــاری از اضافه 

شـــدن زنـــان آتش نشـــان بـــه صـــف امدادگران 
ح  آتش نشـــانی تهـــران مطـــر

ایســـتادن  امـــا  می شـــود 
زنـــان در کنـــار مردان 

س  لبـــا بـــا 
آتش نشـــان در 
تهـــران تا امروز 

به تعویـــق افتاده 
است. در اردیبهشت 

بـــه  وعده هـــا  دیگـــر   ۱۴۰۲
عمل خواهد رســـید و رسماً ۱6 

زن به جمعیـــت فعـــال و تیم های 
تهـــران  آتش نشـــانی  عملیاتـــی 

افـــزوده می شـــوند.

جدایی ایستگاه های زنان و 
مردان آتش نشان تهران

زنـــان آتش نشـــان در حالـــی وارد 
تیم هـــای عملیات امـــداد و نجات 

می شـــوند که بـــرای اســـتقرار زنان 
آتش نشـــان، ایســـتگاه جداگانـــه ای 

تعبیه شده اســـت و در ایستگاه هایی 
که آتش نشـــان های مرد حضـــور دارند 

مستقر نیستند اما فرمانده عملیات ها 
فعاً مرد اســـت.

ایســـتگاه های زنان در کنار ایستگاه های 
آتش نشـــانی قبلی که مردان آتش نشان 
در آنها فعال بودند، مهیا شـــده اســـت. 
هـــر عملیاتـــی کـــه فرمانده تشـــخیص 
دهد الـــزام حضـــور زنـــان آتش نشـــان 
نیـــز مهم اســـت، بافاصلـــه هماهنگی 
با تیـــم عملیاتـــی زنان صـــورت گرفته 

و در کمتریـــن زمـــان ممکن زنان آتش نشـــان به تیـــم امداد 
می پیوندنـــد و راهـــی محـــل حادثه می شـــوند.

زنان آتش نشان به کدام عملیات ها اعزام می شوند؟
در دوره هـــای آموزشـــی، زنـــان آتش نشـــان همـــه تکنیک ها 
و یادگیری هـــای مورد نیـــاز امداد بـــرای همـــه علمیات های 
امـــدادی را آموخته انـــد امـــا بـــه دلیـــل اینکه پیوســـتن زنان 
آتش نشـــان به صـــف امدادگـــران نجاتگـــر آتش نشـــانی تازه 
شـــروع شـــده اســـت، فعـــاً زنـــان را در عملیات هایی مثل 
آتش ســـوزی در انبار لاســـتیک مشـــاهده نمی کنیـــد ولی در 
ســـوانحی مانند تصادفـــات یا به طـــور مثال آتش ســـوزی در 
یک آرایشـــگاه زنانه، بی شـــک  فرمانده عملیات حضور زنان 
آتش نشـــان را در ردیـــف اول امـــداد قـــرار خواهد داد.

همیـــن جـــا بایـــد امیـــدوار بـــود ایـــن تفکیک 
عملیاتی که بـــرای زنان و مردان آتش نشـــان 
در ایـــن مقطـــع زمانـــی مدنظـــر قـــرار دارد 
فقـــط بـــرای تازگـــی ورود زنان بـــه تیم های 
عملیاتـــی باشـــد و به مـــرور زمـــان تفکیک 

برداشـــته شود.

مدرک تحصیلی 16 زن آتش نشان 
تهران

اولین زنان آتش نشـــان برای پذیرفته شـــدن 
بایـــد در چند رشـــته خاص تحصیـــل کرده 
باشـــند. این ۱6 زن آتش نشان نیز در چند 
رشـــته شـــیمی، معماری و روانشناسی 

تحصیات دانشـــگاهی دارند.
زنان آتش نشـــان تهران قرار است 
در ســـه شـــیفت ۵ نفـــره با یک 
رئیس ایستگاه که مجموعاً 
۱6 نفر می شـــوند فعالیت 
خـــود را آغاز کننـــد. این 
۱6 نفـــر و حتـــی رئیـــس 
ایســـتگاه، فعاً تحـــت امر 
فرمانده مرد آتش نشانی خواهند 
بـــود کـــه در ایســـتگاه کنـــار 
محل اســـتقرار آنها مدیریت 
را  امـــدادی  عملیات هـــای 
برعهـــده دارد. گفتنی اســـت 
فرماندهی مردان آتش نشان 
بـــر زنـــان آتش نشـــان موقتـــی 
اســـت و بـــا افزایـــش تجربـــه، تبحر 
و آگاهـــی فنـــون امـــدادی در زمـــان 
میـــان  از  حادثـــه،  بـــا  مواجهـــه 
آتش نشـــانان زن نیـــز فرمانـــده برای 

تیم بانـــوان انتخـــاب خواهد شـــد.

قاتل باران مادرش است یا ناپدری اش ؟!

تراژدی تلخ قتل 
باران کوچولو

زنان آتش نشان چه عملیات هایی خواهند داشت؟!

 16 زن قهرمان تهرانی
به دل آتش می زنند

فاطمـــه شـــیخ  علیزاده / تـــراژدی قتل فرشـــته 
کوچکـــی بـــه نـــام بـــاران در شـــهرک عائیـــن 
شـــهرری در هـــر مرحلـــه از رازگشـــایی تلخ تر و 
اســـفناک تر می شـــود. حالا با بـــرگ جدیدی که 
در پرونده رقم خورده، جلسه مواجهه حضوری 
متهمان برگزار خواهد شـــد تا مشـــخص شـــود 

کدام یـــک دروغ می گوینـــد!

افشین یا مادر باران؟
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل 
آبان ســـال قبـــل زمانی کـــه مأموران مبـــارزه با 
موادمخدر وارد خانه یک قاچاقچی شـــدند، در 
یخچـــال خانه جســـد یـــک دختر بچه 7 ســـاله 
بـــه نام بـــاران را کشـــف کردند و به ایـــن ترتیب 
راز مخوف این خانه به یـــک جنایت گره خورد.
بافاصله دکتـــر مجید باقری بازپرس کشـــیک 
قتـــل شـــهرری بـــرای رســـیدگی به موضـــوع در 
صحنه جنایت حاضر شـــد اما آن روز هیچ کس 
تصورش را هم نمی کرد که بـــاران چه عذابی را 
در ثانیه های پایانی عمرش تحمل کرده باشـــد.
در حالـــی که شـــواهد اولیـــه حکایـــت از مرگ 
دختربچه بر اثر خفگی داشـــت، چنـــد ماه بعد 
پزشـــکی قانونی گزارش معاینه جســـد را اعام 
کرد : علـــت تامه فوت کمبود اکســـیژن محیط 
اســـت و این یعنـــی قاتل باران گمـــان می کرد او 
فـــوت کرده و جســـد را داخل یخچال گذاشـــته 
بـــود اما درســـت در همـــان لحظات که جســـد 
بـــاران داخل یخچـــال قرار گرفـــت؛ دخترک به 
خاطـــر کمبود اکســـیژن با مرگ دســـت و پنجه 

نرم کرده تا جان ســـپرده اســـت!

مادر باران : من قاتل دخترم نیستم!
مـــادر بـــاران یـــک مـــاه بعـــد از کشـــف جســـد 
دختـــرش در یخچال خانه افشـــین، قتـــل او را 
گردن گرفـــت. وی صحنه قتل را هم بازســـازی 
کـــرد اما حالا حرفش را عـــوض کرده و می گوید 

کـــه قاتل دخترش نیســـت!
بازپـــرس پرونده برگه پزشـــکی قانونی را جلوی 
چشـــمانش می گذارد و بـــه او می گوید که باران 
جانش را در یخچال از دســـت داده اســـت. وی 
از همـــان لحظه منقلب می شـــود و فضای اتاق 

بازجویـــی مملو از هق هق او می شـــود.
خاطـــرات  در  می خـــورد  ســـر  نـــگار  ا بعـــد 
گذشـــته اش. به روزهای زندگی با افشین، قبل 
از آن کـــه با پـــدر بـــاران روزهای تلخ و ســـیاهی 
داشـــت. به روزهای مجردی اش و دورتر و دورتر.
لحظه هـــای شـــیرین در زندگـــی او بـــه حـــدی 
کمرنـــگ بوده کـــه آنها را به ســـختی بـــه خاطر 
می آورد:»تـــا قبـــل از فـــوت پدرم همـــه چیز در 
زندگی مـــان خوب بود. همه دنیـــای من درس 
بود. در المپیاد ریاضی کشـــوری نفر دوم شـــده 
بودم و داشـــتم خـــودم را برای المپیـــاد جهانی 
آمـــاده می کردم که بـــا فوت پدرم همـــه چیز در 
زندگی مـــان به هم ریخت. هـــر روز در خانه مان 
بلـــوا به پـــا می شـــد و اوضاع روحـــی من خیلی 
بد بود. بـــا این حـــال در رشـــته کامپیوتر قبول 
شـــدم و لیسانســـم را گرفتم. در همان روزهای 
دانشـــجویی بود که پدر باران به خواستگاری ام 
آمـــد. برادرم مـــی گفت مرد خوبی اســـت و من 

سرنوشـــتم را بـــه حرف بـــرادرم ســـپردم و با او 
ازدواج کردم.«

آشنایی شوم با افشین
مادر بـــاران تـــازه عـــروس بود که همســـرش 
را در حـــال مصـــرف مـــواد مخـــدر دید:»وقتی 
متوجه شـــدم اعتیاد دارد جرقـــه اختافات ما 
زده شـــد اما او کـــم کم من را هم بـــه دام مخدر 
کشـــاند. زمانی به خودم آمدم که معتاد شـــده 
بودم.همســـرم من را وادار می کـــرد که برایش 
موادمخدر تهیه کنم. صاحب دو دختر شـــده 
بودم و نمی دانســـتم با زندگی وحشـــتناکی که 

در آن گرفتار شـــده بودم چـــه کار کنم.«
افشـــین یکی از کســـانی بود که مادر بـــاران از 
او موادمخـــدر می خرید:»یـــک شـــب از خانه 
بیـــرون زدم و تصمیـــم گرفتـــم دیگـــر هرگز به 
خانـــه پدر بـــاران برنگردم. نمی دانســـتم کجا 
می خواهم بـــروم فقط می دانســـتم هر جایی 

بروم بـــه آن خانه دیگـــر برنمی گـــردم. به فکر 
افشـــین افتادم و با او تماس گرفتم و او به من 
پناه داد. زندگی من و افشـــین شـــروع شد. او 
به من محبت داشـــت و این همان چیزی بود 
که ســـال ها در زندگی ام از کسی ندیده بودم. 

برای همین به افشـــین عاقه پیـــدا کردم.«

هفت سین مادر کنار جسد باران 
کوچولو

زندگـــی مـــادر بـــاران بـــا افشـــین بـــا تمـــام 
ســـیاهی های خاف که در آن مـــوج می زد اما 
مســـالمت آمیز بود! تـــا اینکه بـــاران در خانه 
افشـــین بـــه قتـــل رســـید:»مصرف مـــواد من 
زیاد شـــده بود. روزها در خانه هـــای مردم کار 
نظافت می کردم و غروب که می شـــد خسته 
بـــه خانه می رســـیدم. شـــب مرگ بـــاران هم 
با خســـتگی بـــه خانه رســـیدم و مـــواد مخدر 
مصـــرف کـــردم و خوابیـــدم. صبـــح روز بعـــد 

 که بیـــدار شـــدم متوجه شـــدم بـــاران نفس 
نمی کشـــد. یک آینه پایین پایـــش و یک آینه 
هم بالای ســـرش بود. او از آینـــه و رعد و برق 
می ترســـید. از افشـــین پرســـیدم چـــه بایی 
ســـرش آمده اما او اظهار بی اطاعی می کرد. 
زیـــر گلوی بچه ام قرمز بود و من می خواســـتم 
او را به بیمارســـتان ببرم. اما افشین می گفت 
اگر پدرش بفهمد برایمان دردســـر می شـــود. 
می گفت باران مرده و جســـدش را در یخچال 
گذاشـــته اســـت. به من قـــول داد در فرصت 
مناســـب بچـــه ام را در یک جای خـــوب دفن 
کنیم.امـــا 8 مـــاه از مـــرگ بـــاران گذشـــت و 
جســـد هنـــوز در یخچـــال بود.مـــن شـــب ها 
کنـــار یخچـــال می خوابیـــدم و نوروز که شـــد 
هفت ســـین را کنـــار یخچال چیـــدم تا پیش 

باشم.« دخترم 
وقتی مادر باران و افشـــین متوجه شـــدند که 
پلیس جســـد را پیدا کرده به یک روســـتا فرار 
کردند:»حدود یک ماه در آن روســـتا ماندیم. 
دیگر چیـــزی جز چند تکه نـــان برایمان باقی 
نمانده بـــود. برگشـــتیم کـــه اجاره خانه های 
افشـــین را بگیریم اما دستگیر شـــدیم.« بعد 
از دســـتگیری، مـــادر باران به قتـــل دخترش 
اعتـــراف کرد:»افشـــین می گفـــت پـــدر باران 
بـــه تو رضایـــت می دهد. مـــن را قانـــع کرد که 
قتل بـــاران را گـــردن بگیـــرم و به مـــن وعده 
داد که مـــن را از زنـــدان بیرون مـــی آورد. من 
هم بـــه دروغ گفتم کـــه باران را کشـــته ام.اما 
حالا به خاطر دختر مظلومـــم تصمیم گرفتم 

حقیقـــت را بگویم.«
رسیدگی به این پرونده در حالی ادامه  دارد که 
افشـــین ادعا می کند مادر باران بعد از مصرف 
مواد مخدر گلـــوی دختر خود را فشـــرده و او را 
به قتل رســـانده اســـت. به همیـــن دلیل برای 
روشـــن شـــدن ابعاد پنهان ماجـــرا، تحقیقات 
در دســـتور کار بازپرس جنایـــی ادامه دارد و به 
زودی جلســـه مواجهه حضوری متهمان برگزار 

خواهد شد.

زن عصبانی که از فحاشـــی و خساســـت های شوهر۶۵ســـاله اش خســـته شـــده بود در یک 
اقـــدام جنون آمیز شـــوهرش را بـــا ضربه های عصا کشـــت. قاضـــی محمد عنبـــری بازپرس 
شـــعبه اول دادســـرای جنایی کـــرج در گفت وگـــوی اختصاصی بـــا خبرنگار »ایـــران« گفت: 
رســـیدگی به ایـــن پرونده از 2۸ اســـفندماه  پارســـال به دنبـــال تماس تلفنی پســـر جوانی با 

اداره پلیس شـــروع شد.
این پســـر جوان درحالی که از مرگ پدر ۶۵ ســـاله اش شـــوک زده شـــده بود، مدعی شـــد که 

پدرش به طرز باورنکردنی توســـط مادرش که ۶۰ ســـال ســـن دارد، به قتل رســـیده اســـت.
فریـــد در اظهاراتـــش گفت در زمان مـــرگ پدرش در خانه نبـــوده و برای خرید بـــه مغازه رفته 
اســـت و وقتی به خانه برمی گردد با شیشـــه شکســـته پنجره و صحنه مـــرگ دلخراش پدرش 
روبه رو شده اســـت. او مدعی شد که مادرش گفته اســـت پدرت را با عصا کشتم. زن ۶۰ ساله 
در بازجویی مدعی شـــد که شـــوهرش مرد خسیســـی بوده اســـت طوری که برای استفاده از 
دســـتمال کاغذی هم بایـــد از او اجازه می گرفتـــم روز حادثه پس از خوردن قرمه ســـبزی که 
بـــرای ناهار پخته بودم شـــوهرم کـــه مدتی بود زمینگیر شـــده و بـــا عصا راه می رفت شـــروع 
کـــرد به ناســـزاگویی. این اخلاق او ســـال ها بود مرا آزار مـــی داد. دیگر از این همه احســـاس 
حقارت خســـته شـــده بودم. او مدام به من ناســـزا می گفت و خساســـت هایش باعث رنجم 
شـــده بود تـــا اینکه در یک چشـــم برهم زدن نفهمیدم چـــه کار می کنم، عصایـــش را گرفتم و 
با گفتـــن جمله چه خبر اســـت چرا به مـــن فحش میدی دیگر اختیار از دســـتم خارج شـــد 
و بـــا همان عصا به ســـر و صورتش کوبیدم تصاویـــر اذیت کردن هایش مقابل چشـــمانم بود 

تا اینکه پســـرم از راه رســـید و تازه فهمیدم چه کار کردم.
زن ۶۰ ساله با جثه ای ظریف و کوچک خودش را قاتل شوهرش معرفی کرد .

قاضی عنبـــری به خبرنگار »ایـــران« گفت: به دنبـــال اعتراف های ایـــن زن در صحنه جنایت 
بازســـازی صحنه جرم هم در همان لحظه انجام شـــد .

بازپـــرس جنایـــی درباره نظریه جرم شناســـی ایـــن پرونده گفت: متأســـفانه بایـــد بگویم که 
خشـــونت طلبی ســـن و سال نمی شناســـد و مدیریت خشـــم در هر سنی بســـیار مهم است. 
در ایـــن پرونده چیـــز مهمی که می توانســـت جلوی وقوع جـــرم را بگیرد نقش ســـایر اعضای 

خانواده است.
متأســـفانه علی رغم اینکه فرزندان قاتل و مقتول از درگیری های آنهـــا باخبر بودند اما هرگز 

ســـعی نکردند با ایجاد فضای صلح و محبت آمیز مشـــکلات آنها را حل کنند.
 وی دربـــاره محیـــط جغرافیایـــی داخـــل خانـــه نیز گفت فضـــای بصـــری و پاکیزگـــی خانه و 
بـــوی خوش نیـــز در ایجاد انـــرژی مثبت عـــاری از افکار منفی نقش بســـزایی دارد. بســـیاری 
تنش هـــای زوجین به خاطر عدم مدیریت خشـــم صـــورت می گیرد کـــه در نهایت اتفاق های 

جبران ناپذیـــری رخ می دهـــد که باعث پشـــیمانی خواهد شـــد.


